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توفیق حضور در 4 روستا

دکتر ناصر عمادى پزشکى است که مرز نمى شناسد. او 
متخصص پوست، عضو هیأت علمى دانشگاه علوم پزشکى 
تهران و از مجروحان شــیمیایى جنگ است. این پزشک 
داوطلب هلال احمر در کشورها و شهرهاى مختلف حاضر 
مى شــود و نیازمندان را رایگان درمان مى کند. آن چه در 
ادامه مى آید، خاطره حضورِ او در 5 روستاست:  این هفته، 
آخرین هفته میهمانى خدا در  سال 91 بود و فردا احتمالا 
آخرین روزى اســت که همچنان میهمــان آن پروردگار 
ازلى و ابدى خواهیم بود. 3 ســال مســتمر عید فطر را در 
کشورهاى آفریقایى غنا و کنیا بودم اما امسال را در کشورم. 
به یاد دارم پارسال در چنین روزى کمپ پزشکى رایگان را 
براى مسلمانان جزیره مومباسا در شرق آفریقا با تعدادى 
پزشــکان ایرانى برگزار کرده بودیم. در بازگشت به ایران، 
یکى از آشنایان به من گفت امیدوارم همین قدر که مردم 
آفریقا را دوســت دارى، مردم نیازمند کشور خودت را هم 
دوست داشته باشى و آنها هم از درمان رایگان تو بهره مند 
شوند. نصیحت ارزشــمندى بود، زیرا خدمت به انسانیت 
نیمى از وظیفه و خدمــت به میهن، نیمى دیگر از آن. خدا 
نکند از دنیا برویم درحالى  که ندانیم براى مملکت خود چه 
کار مثبتى انجام داده ایم و بدتر آن کــه خداى نکرده زبان 
شکایت و گله به همه آرامش و امنیت و نعمت سلامتى در 
کشورمان بگشاییم؛ درحالى  که ندانیم یا نخواهیم بدانیم 
که وظیفه و تکلیف ما به عنوان ســرباز و جان نثار براى این 
مملکت و مردم متمدن آن چیســت؟ درحالى  که فقط به 
زبان، ادعاى میهن پرستى را بارها و بارها بهتر و قشنگ تر 
از همه به زبان آورده ایم.بله؛ مى توان شبانه روز براى اثبات 
این که عاشق پیشرفت و اعتلاى کشورمان هستیم، در هر 
مقام و مسئولیتى جانانه تلاش و کوشش کرد. و آیا مى دانید 
اینجانب پزشک متخصص پوســت معناى واقعى  تلاش 
و کوشــش را به قلب و جانم از آن رفتگر سیاهپوست شهر 
نایروبى آموختم که وقتى از او پرسیدم چه آرزویى دارى؟ 
درحالى  که بشــدت عرق مى ریخت، درنهایت خستگى 
پاســخ داد آرزو مى کنــم بهتریــن رفتگر شــهرمان در 
جمع آورى زباله ها باشم و از خدا مى خواهم همیشه مثل 
حالا عاشق و شــیفته کارم باشم.کاش ما هم چنین بودیم 
و آرزو نمى کردیم تا کارمند نشــده، رئیس شویم تا رئیس 
نشده، مدیرکل شویم تا مدیرکل نشده، نماینده مجلس یا 
استاندار شویم و... دیگر معلوم نیست با این همه آمال و آرزو 
و جاه طلبى و ریاســت چه زمانى خدمتگزار مردم نیازمند 
خواهیم بــود. جالب آن که با همه ریاســت و مدیریتى که 
ناعادلانه عهده دار آن شــده ایم، وقتى صحبت از کیفیت و 
کمیت خدمت به میان مى آید، آنچنان ماهرانه و مخلصانه از 
خدمت سخن مى گوییم که گویا کسى به گرد پاى اخلاص 
و صداقت ما نمى رســد.هفته اى که گذشــت، به لطف و 
محبت پروردگار متعال به 4 روستا از توابع قائمشهر، جویبار 
و ســارى رفته و جمعى از بیماران را که مبتلا به مشکلات 
پوســتى بودند را معاینه و مداوا کردم. همکارى و همراهى 
آقایان دکتر فاضلى و دکتر ســلیمانى (مســئولان مراکز 
بهداشت قائمشهر و جویبار) فرصت این خدمت به بندگان 
خدا را برایم فراهم کرد. به طورى که روز دوشنبه 91/5/23 
در روستاهاى قادیکلاى قائمشــهر با همراهى خانم دکتر 
احمدى و همان روز در روستاى انار مرز جویبار با همکارى 
دکتر عرب و روز چهارشنبه 91/5/25 در روستاى المشیر با 
تلاش ارزنده دکتر صیاد و آقاى احمدى تعداد بسیارى بیمار 
(80نفر) معاینه شدند و روز پنجشنبه 91/5/26 صبح زود 
بعد از طى مسافت 150کیلومتر به روستاى مالخواست در 
منطقه کیاسر رفته و ضمن انجام عمل جراحى بینى پیرزن 
70ساله که مبتلا به سرطان پوست بوده، به روستاى اراء در 
مرز استان ســمنان رفته تا ساعاتى را میهمان مردم با صفا 
و خونگرم اراء در دل کوهستان باشم. نتیجه تلاشم در این 
هفته معاینه رایگان نزدیک بــه 300 بیمار و جراحى چند 
بیمار با مشکلات پوستى و کشف 2 بیمار با بیمارى خطرناك 
پوســتى بود که براى ادامه درمان به بیمارســتان بوعلى 
سیناى سارى راهنمایى شــدند. تصور کنید کشاورزان و 
روستانشینان زحمتکشى که قرار بود ضمن پرداخت ویزیت 
و اتلاف وقت و هزینه ایاب و ذهاب یک روز از شغل و کار خود 
جدا باشند تا با همه استرس رفت وآمد و نوبت انتظار مشکل 
پوستى خود را چاره کنند، اما خدا بر ما منت نهاد تا به جاى 
آن که 300نفر با صرف هزینه و تعطیلى شغل و فعالیت خود 
مسافر شهر باشند، یک نفر با صرف هزینه اندك در کنار آنها و 

در خانه آنها به احوالپرسى آنان برود. 

همراه با ناصر عمادى (5)

مدرسه امداد هادي ســاعی، قهرمان ملی تکواندو یکى از داوطلبان هلال احمر است که از سال 82 به عضویت این 
 جمعیت درآمده. ساعى معتقد است: «داوطلبان جمعیت  هلال احمر دل هاي بزرگی دارند و با دل هاي 
 پاکشــان به مردم خدمت می کنند .   برخی مواقع انسان ها احســاس نیاز خاصی براي کمک کردن و 
 خدمت رسانی می کنند که به نظر من سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر بهترین فضا را براي ابراز 
 نیازهاي روحی انسان ها به وجود آورده است .   داوطلبان عضو این جمعیت بدون هیچ چشمداشتی در قبال 

 حقوق و مزایا و فقط براي دلشان در جهت رضایت خداوند براي همنوع خود فعالیت می کنند. »

هادى ساعى: 
داوطلبان 

هلال دل هاى 
بزرگى دارند

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۳۰ / ۱۵

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

واکنـش سـریع هنـگام وقوع 
از  را  شـما  مى توانـد  زلزلـه 
محافظت  احتمالـى  جراحـات 
کنـد. حداقـل دوبار در سـال 
تمریـن کنیـد. را  پناه گیـرى 

شهروند| کمیل نظافتى از داوطلبانى است که از زلزله بم 
به عضویت جمعیت هلال احمر درآمد و  فعالیت داوطلبانه 
خود را انجام داد. علاوه بر این، او در طول ســال هاى اخیر به 
صورت خودجــوش  فعالیت هاى مختلفــى را انجام داد که 
حوزه هاى مختلفى را شامل مى شــود. ازجمله آنها فعالیت 
در حوزه  محیط زیست و همراهى با کمپین نذر آب جمعیت 

هلال احمر اســت .   نظافتى براى رســیدگى به نیازمندان 
و  بیماران اغلب به اســتان هاى مختلف ســفر مى کند. او با 
استفاده از ظرفیت فضاى مجازى کمک هاى مردمى  را براى 

فعالیت هاى خیرخواهانه جمع مى کند . 
اواخر مردادماه بود که با کمیل نظافتى گفت وگویى انجام 
دادیم. محور مصاحبه ما فعالیت هاى این  روحانى در راستاى 

حمایت از حقوق حیوانات بود: «کمیل نظافتى روحانى   جوانى 
اســت که این روزها  در فضاى  مجازى به دلیل فعالیت هاى 
متفاوت در حمایت از حقوق حیوانات و طبیعت به یک چهره  
 سرشناس تبدیل شده؛ طلبه اى که به خاطر جثه کوچکش   
معروف شده به طلبه «40 کیلویى». اما ماجراى  کمیل را تنها 
نباید در فضاى  مجازى و پست هاى او دنبال کرد. «کمیل» را 
باید در فضاى حقیقى و در  همین کوچه پس کوچه هاى شهر 
شناخت. مثلا رفتن به بیمارستان شهیدبهشتى شهرستان 
 بابل. دقیقا هم  بیمارســتانى که او تکه اى از بدن خود را اهدا 
کرد. بله، اصلا بگذارید ماجرا را بدون وصف و توصیف  اضافى 
تعریف کنم:«کمیل نظافتى کلیه خود را به یک کودك 8ساله 
اهدا کرد و از آنجایى که خانواده  شخص پذیرنده، وضع مالى 
خوبى نداشت، خودروى خود را هم براى تأمین هزینه عمل 
پیوند فروخت.  پس دوباره مى نویسم نامش «کمیل نظافتى» 

است؛ بزرگ شده در آمل.» 
چند روز که گذشت، باز هم با او هم صحبت شدیم. این بار 
اما موضوع گپ و گفت ما کمپین نذر آب بود:   «کمیل  نظافتى، 
روحانى اى که در فضاى  مجازى در زمینه حمایت از حقوق 

محیط زیســت  و  حیوانــات 
 فعالیت دارد در این چند روز با 
عنوان «ســفیر آب در راستاى 
طــرح نــذر آب» به اســتان 
سیستان وبلوچســتان ســفر 
کرده اســت.» او در مورد وضع 
گفت:  سیستان وبلوچســتان 
«مردم در بعضى از این  مناطق 
حتى ممکن است در طول یک 

هفته به آب آشامیدنى قابل شرب دسترسى نداشته باشند. 
آب  جیره بندى شده و ما به عنوان همنوع حداقل وظیفه داریم 
در این بحران کمک کنیم. متاسفانه با توجه به  جلوگیرى آب 
از ناحیه دولت افغانستان، دریاچه هامون به طورکلى خشک 
شــده؛ صنعت ماهیگیرى کاملا  نابود شــده؛ دامپرورى به 
خطر افتاده و در کل مى توان گفت وضع در شــرایط بحرانى 
قرار گرفته است.  فرهنگ  اســتفاده بهینه از انرژى و آب باید 
از مهدکودك و سنین پایین آموزش داده شود. این موضوع 
 باید جزو دروس رسمى نهادهاى آموزشى قرار بگیرد و از آغاز 
تعلیم و تربیت نحوه استفاده از آب و  انرژى را نیز به کودکان 

آموزش دهیم. 
حالا هم که به مناســبت روز جهانى داوطلب برنامه هاى 
مختلفى برگزار شــده و مى شــود، نوبت به تقدیــر  از این 
روحانى داوطلب رســید. دبیرکل جمعیــت هلال احمر به 
دیدار حجت الاســلام و المسلمین کمیل  نظافتى، داوطلب 
سرشــناس جمعیت هلال احمــر و از فعالان حــوزه کار 
داوطلبى رفت و در این دیــدار با  اهداى لوحى از زحمات وى 
تقدیر و تشــکر کرد.مهندس محمود محمدى نسب در این 

دیدار  گفت:   «افراد بسیار کمى مانند شما هستند که تمام 
زندگى شان را وقف مردم  کنند و شما نامى آشنا در این زمینه 
هستید .» دبیرکل جمعیت هلال احمر اضافه کرد: «با توجه به 
این که  امروز روز جهانى داوطلب است، تمام تلاشم را کردم که 
این دیدار در چنین روزى انجام شود و بتوانیم  از طرف جمعیت 
هلال احمر از شما تقدیر کنیم .» وى افزود:«ما مدیون افرادى 

مثل شما هستیم و شما سمبل  حرکت داوطلبانه هستید .»
در این دیدار همچنین کمیل نظافتى با اشــاره به سابقه 
فعالیت هاى داوطلبانه اش در لباس هلال احمر گفت:« من 
از زلزله بم به عضویت هلال احمر در آمدم. هلال احمر یک 
نهاد مردمى است که به دل آدم  مى نشیند. خیلى از نهادها 
و جناح هاى سیاسى سعى کردند تا به نوعى من را مصادره 
کنند اما قبول  نکــردم ..» وى افزود: «اما هلال احمر جنس 
دیگرى دارد و مردمى اســت و باید به جمعیت هلال احمر 
کمک  کــرد. به هرحال من هــم از بدنه نظــام و جمعیت 
هلال احمر هستم و پوشیدن این لباس براى من باعث  افتخار 
است .» نظافتى همچنین با اشاره به حضور محمدى نسب 
در سمت دبیر کلى جمعیت هلال احمر  گفت: «من حتما 
باید از دکتر پیوندى تشکر کنم 
به دلیل این انتخاب. او را هنوز 
ندیدم امــا مى خواهم که پیام 
 تشکر بنده را به دکتر پیوندى 

برسانید .»
در میان گــپ و گفت هاى 
دبیرکل هلال احمر و نظافتى 
در  صحبت هایى  همچنیــن 
مورد اهداى کلیــه وى به  یک 
کودك شــد و نظافتى نیز در این رابطه توضیح داد:«پس از 
این که ازدواج کردم، با همسرم صحبت  کرده بودم که حتما 
جمعه ها به عیادت مریضان برویم. در این ملاقات ها با یکى از 
بچه ها آشنا شدم که  هشت سالش بود و چهار سال هم دیالیز 
مى شــد. دکترش هم گفته بود اگر پیوند کلیه انجام ندهد 
مرگش  حتمى است. همان جا تصمیم گرفتم کلیه ام را اهدا 
کنم .»محمدى نسب از واکنش همســرش به این تصمیم 
پرسید و نظافتى گفت:« وقتى به همسرم گفتم کمى مکث 
 کرد و گفت تو مرد هستى و باید بیرون کار کنى اما من خانه 
هستم بگذار من کلیه ام را بدهم. درواقع نه  تنها مخالفت نکرد 
بلکه به این شکل هم همراهى کرد .» نظافتى با اشاره به این که 
پس از این اتفاق  درخواســت هاى زیاد شد گفت:«بعد از این 
اتفاق درخواســت ها زیاد شــد و خیّرین زیادى هم پا پیش 
گذاشتند  وگفتم که من هم در این میان اهرمى باشم و بتوانم 
کمک کنم.» در این دیدار همچنین محمدى نسب آخرین 
 فعالیت نظافتى براى تهیه کاپشن و توزیع آن در کرمانشاه  را 
جویا شد و همچنین اعلام آمادگى کرد تا  جمعیت هلال احمر 

در تهیه پوشاك با وى همکارى کند . 

از فعالیت هاى داوطلبانه روحانى معروف تقدیر شد

مِرسى آقاکمیل
  نظافتى:  با بچه اى آشنا شدم که دکترش گفته بود اگر پیوند کلیه انجام 

ندهد، مرگش حتمى است؛ همان جا تصمیم گرفتم کلیه  ام را اهدا کنم

فاطمه صادقى| ســخن مشــهورى درباره انجام کار 
عام المنفعه بین ما رواج یافته است مبنى بر این که در اینگونه 
فعالیت ها مهم «نفس» کار خیر است و نه شیوه آن؛ آن چه 
مهم است، این که «اصل» خدمات انساندوستانه تداوم یابد 
وگرنه صورت و شــیوه انجام آن چندان مهم نیست یا یک 
مسأله ذاتى یا سنتى است. این قول رایج هم ابهامات زیاد 
و اقتضائات زیانبارى دارد و هم این که بعید است کسى به  
طور کامل به آن متعهد باشــد؛ مثلا رویکرد مردم و رفتار 
اجتماعى شان در زلزله اخیر کرمانشــاه و راه بندان ناشى 
از هجوم  افراد براى کمک هاى انفرادى به همراه تماشــاى 
فاجعه و سلفى گرفتن شان با خرابه ها و کشته ها که گاهى 
حتى درد خود زلزله را هم عقب مى راند، شــکل مناسبى 
از نیکوکارى اســت؟ باعــث تأخیر روند امدادرســانى به 
آسیب دیدگان چه؟ این که مردم آموزش ندیده و ناآگاه که 
خطر مرگ را هم به هیچ مى گرفتند و همچنان دنبال ارایه 
خدمات مشاوره اى نادرست خود بوده اند، تأسف بار است و به 
نظر نمى رسد این که کار خیر صور فطرى و بومى داشته و 
دارد، به این معنا باشد که هر کسى، هر فعلى را بتواند به کار 

عام المنفعه نسبت دهد.
تغییرات نسبتا سریعى که در یک تا دو دهه اخیر در انجام 
امور خیریه صورت گرفته است، نه ربطى به قومیت و فرهنگ 
محلى دارد و نه ربط مستقیمى به تکنولوژى. این تغییرات به 
صورت عمومى در سر تا سر کشور انجام مى شود و مهمترین 
اصل در آنها، تبدیل فرهنگ انجــام کار داوطلبانه و خیر از 
شکل مشارکتى به شکل مشــاهدتى است. کمى با فاصله 
به اتفاقاتى که در روند کمک رســانى به افراد آسیب دیده 
و آسیب پذیر رخ مى دهد، نگاه کنیم و ببینیم آیا همچنان 
اطلاق کلمه کار موثر بدون چشمداشت بر این فعالیت ها، 
آسان اســت یا نه؟ البته ما فراموش نمى کنیم که یکى از 
جنبه هاى مهم کار انساندوستى جنبه تبلیغى آن است و به 

 خاطر این جنبه، وجود نشانه ها و نمادهاى مشاهدتى مانند 
بنر، پوستر و... هم براى آگاهى بخشى و همراه ساختن طیف 
بیشترى از مردم مهم اســت. اما به هر حال اصل در هر نوع 
فعالیت داوطلبانه، مشارکت مردم در حال وهواى آن پروژه 
و لحاظ کردن وضع روحى و کرامت انســانى بهره وران این 
فعالیت هاســت؛ این که لزوم دریافت آموزش ها و پذیرش 
پیام هاى اخلاقى سازمانى بین المللى به بزرگى و اهمیت 
جمعیت هلال  احمر از نظر داشتن جامعه اى تاب آور و آماده 
در برابر حوادث با مشــارکت جامعه از سوى عموم، شرایط 
اســفناکى داشــته و تلاش ها تا رخ دادن فاجعه به جایى 
نرسیده و نتیجه اش جامعه اى اســت که در لحظه موعود 

اخلاق را به نمایش نمى گذارد، جامعه اى که به مرگ لبخند 
مى زند و بدون حساسیت آن را به تماشا مى نشیند.

یکى از نخستین خدشه هاى کار داوطلبى زمانى پیش 
مى آید که به مرور در سال هاى اخیر فعالیت در این زمینه 
شکل نمایشى خاصى مى یابد؛ درواقع جمعیت هلال  احمر، 
هدایت و مدیریت برنامه هاى خیریــه اى بر عهده رئیس 
گروه هاى چهارگانه داوطلبى (مشارکت، هدایت، حمایت و 
مهارت) گذاشته که خود داوطلبان فعال و حرفه اى بودند 
و به سبک و ســیاق کار در این گونه برنامه ها  مسلط بودند 
و درواقع عامل اصلــى اجراى برنامه هاى انساندوســتانه 
این ســازمان، داوطلبان آموزش دیده و ماهرى بودند که با 

نیازسنجى و امکان سنجى بیشترین بهره ورى را از امکانات 
و منابعى که خیّران به این سازمان اهدا کرده بودند، به دست 
مى آوردند؛ اما چیزى که امروز شاهد آن هستیم، این است 
که فعالیت در این کارها به خصوص در شبکه هاى مجازى 
بیشتر محلى براى تماشاشدن بازیگران امور خیریه است؛ تا 

براى ترغیب به مشارکت عمومى.
اما این که امروز شاهد جانفشــانى امدادگران داوطلب 
هســتیم و به تمجید از قهرمانى شــان مى پردازیم، چه 
مابه ازایى باید داشته باشد؟ معنى این ستایش این است 
که آنها باید جان شــان را براى ما بدهنــد و ما همچنان 
بتوانیم بر روال قبل و معمول کار و زندگى مان را بکنیم؟ 
یعنى من شهروند مى توانم این تراژدى را ببینم و همچنان 
بدون تعهد و بدون انگیزه و مسئولیت همان کار هر روزه ام 
را ادامه بدهــم و در قبال بى تفاوتى نســبت به همنوعم 
پاسخگو نباشم؟ یا یک پزشک و جراح فردا اگر با بیماران 
محرومى مواجه شــود و آنها نیاز به تخصص و تجربه او 

داشته باشند. مى تواند ایثار پزشکان داوطلب را ندیده 
بگیرد و مثلا براى جراحى قشــرهاى ضعیف باز هم 
مبالغى بسیار بالا طلب کند و بر احساسات انسانى اش 
چشم ببندد؟ مى شــود همه آن نمایش خیره کننده 

شــبانه روزى داوطلبان جمعیت هــلال  احمر در 
حوادث و شــرایط عادى را ندیده گرفت و تنها به 
کســب درآمد و زندگى شخصى فکر کرد؟ همه 
آن چه در هفته هاى گذشته در زلزله کرمانشاه 
مقابل چشــمان ما بود، حادثه اى استثنایى بود 

کــه در روزمرگى زندگى فراموش خواهد شــد؟ 
آن چه داوطلبان بى توقع ما کردند، آیا تلنگرى به جان 

همه ما نیست که مسئولیت هاى مان را در قبال جامعه 
جدى تر بگیریم و در مقابــل درد دیگر اعضاى جامعه 

دردى در خود حس کنیم؟

چه کمکى مى توانم بکنم؟ آیا شــما مى توانید در زمان 
حوادث غیرمترقبه، کمک هاى نقدى و غیرنقدى، خدمات 
بهداشتى- درمانى یا خدمات فرهنگى-اجتماعى، فنى-
مهندســى و حتى امدادگرى به آسیب دیدگان از حوادث 

ارایه کنید؟
آیا در شریط عادى توان حمایت از افراد جامعه را با مبالغ 
اهدایى، مشــاوره ها، برنامه ریزى ها و ســایر تخصص ها و 

مهارت هاى خود دارید؟
اینها ســوال هاى فرم عضویت داوطلبى جمعیت هلال 
 احمر به  عنوان یک دعوتنامه رسمى است؛ براى شرکت در 

یک همکارى کاملا رسمى!
انگیزه فعالیت هاي داوطلبانــه در جمعیت هلال  احمر 
کسب امتیازات مادي نیست. با این حال سازمان داوطلبان 
که فعالیت داوطلبانه براي آن انجام مى شود، باید مخارج 
قانونی تحمیل شــده بر فرد داوطلــب را در هنگام اجراي 
فعالیت داوطلبانــه خود جبران کند. ایــن موضوع از این 
جهت حایز اهمیت اســت که مانع از هزینه کرد مالى 
توسط داوطلب شده و نیز باعث مى شود افراد طبقه 
متوســط و کم بضاعت هم بتواننــد در فعالیت 
داوطلبانه مشارکت کنند. فعالیت داوطلبانه با 
میل و اراده اشخاص به صورت خودجوش 
صورت مى گیرد و تمایل و اراده شخصی 
اصل بنیادي هر فعالیت داوطلبانه 
اســت. در دیگر فعالیت ها،  فشارها 
و نیروهایی که از طرف ســازمان ها 
و موسســات وارد مى شــود یا حس 
تعهد و التزام اجتماعی، آنهــا را وادار به 
فعالیت مى کند. این معیار باعث متمایزشدن 
فعالیت هاي داوطلبانه اصیل از فعالیت هایی که 

جبر خارجی باعث انجام آنهاست، می شود.

راه ورسم داوطلبى
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باید در فضاى حقیقى و در  همین کوچه پس کوچه هاى شهر 
شناخت. مثلا رفتن به بیمارستان شهیدبهشتى شهرستان 
 بابل. دقیقا هم  بیمارســتانى که او تکه اى از بدن خود را اهدا 
کرد. بله، اصلا بگذارید ماجرا را بدون وصف و توصیف  اضافى 

تعریف کنم:«کمیل نظافتى کلیه خود را به یک کودك 
اهدا کرد و از آنجایى که خانواده  شخص پذیرنده، وضع مالى 
خوبى نداشت، خودروى خود را هم براى تأمین هزینه عمل 
پیوند فروخت.  پس دوباره مى نویسم نامش «کمیل نظافتى» 

است؛ بزرگ شده در آمل.» 
چند روز که گذشت، باز هم با او هم صحبت شدیم. این بار 
اما موضوع گپ و گفت ما کمپین نذر آب بود:   «کمیل  نظافتى، 
روحانى اى که در فضاى  مجازى در زمینه حمایت از حقوق 

محیط زیســت  و  حیوانــات 
 فعالیت دارد در این چند روز با 
عنوان «ســفیر آب در راستاى 
طــرح نــذر آب» به اســتان 
سیستان وبلوچســتان ســفر 
کرده اســت.» او در مورد وضع 
گفت:  سیستان وبلوچســتان 
«مردم در بعضى از این  مناطق 
حتى ممکن است در طول یک 

هفته به آب آشامیدنى قابل شرب دسترسى نداشته باشند. 
آب  جیره بندى شده و ما به عنوان همنوع حداقل وظیفه داریم 
در این بحران کمک کنیم. متاسفانه با توجه به  جلوگیرى آب 
از ناحیه دولت افغانستان، دریاچه هامون به طورکلى خشک 
شــده؛ صنعت ماهیگیرى کاملا  نابود شــده؛ دامپرورى به 
خطر افتاده و در کل مى توان گفت وضع در شــرایط بحرانى 
قرار گرفته است.  فرهنگ  اســتفاده بهینه از انرژى و آب باید 
از مهدکودك و سنین پایین آموزش داده شود. این موضوع 
 باید جزو دروس رسمى نهادهاى آموزشى قرار بگیرد و از آغاز 
تعلیم و تربیت نحوه استفاده از آب و  انرژى را نیز به کودکان 

آموزش دهیم. 

مِرسى آقاکمیل
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من از زلزله بم به عضويت هلال احمر در 
آمدم. هلال احمر يک نهاد مردمی است 

که به دل آدم  می نشيند. خيلی از نهادها و 
جناح های سياسی سعی کردند تا به نوعی 

من را مصادره کنند اما قبول  نکردم

فعاليت داوطلبانه با ميل و اراده اشخاص 
به صورت خودجوش صورت می گيرد و 
تمايل و اراده شخصي اصل بنيادي هر 

فعاليت داوطلبانه است


